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  ٣ در فرا اخلاق٢گرايي  و خاص١گرايي  عام
 
 
 

در ابتـدا، تاريخچـه   . پـردازد  گرايي در حوزه فـرااخلاق مـي   گرايي و خاص  اين مقاله به بحث از عام    : چكيده فارسي 
اخـلاق  "گرايي نزد كانت و بازسازي آن در قرن بيستم توسط راس تحت عنوان   مختصري در باب حدود و ثغور عام  

گرايـي بـه مثابـه آمـوزه      گرايي اخلاقي، خاص  در ادامه پس از بررسي انواع خاص      . ذكر شده است  " ندر نگاه نخستي  
پـذيري و الگوپـذيري چگـونگي رفتـار خـصوصيات اخلاقـي در         كه متضمن نفي هرگونـه تعمـيم       اي  وجودشناختي

در . ده شده اسـت گرايي وجودشناختي شرح دا ترين دليل خاص هاي مختلف است، مورد بحث واقع شده، مهم       سياق
شناسـانه ويتگنـشتاين متـأخر، مشخـصاً مبحـث شـباهت خـانوادگي ادعـاي               هـاي دلالـت     انتها، با استفاده از آمـوزه     

هـاي مختلـف رد    آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق      گرايي وجودشناختي مبني بر الگوپذير نبودن رفتار دليل         خاص
  .شده است

  
 ـ پي زباني، الگويات اخلاقين خصوصيل آفريدل، رفتار ي اخلاق ييخاص گرا : يديواژگان کل   ي زبـان يش موجـود، الگـو  يشاپي

 .بروز و ظهور کننده
 
 
  
  
  
  
  

  مقدمه
در ابتـدا ذكـر نكـاتي چنـد دربـارة        . شـود   مطرح مـي  » فرا اخلاق «مقالة حاضر پيرامون موضوعي است كه در حوزه         

  .نمايد  دارد، ضروري ميهاي مختلف فلسفة اخلاق كه با موضوع ما نحن فيه ارتباط وثيقي شاخه
شود، متـضمن بحـث     ياد ميEthics  یا Moral Philosophyفلسفة اخلاق كه در زبان انگليسي از آن تحت عنوان 

  :باشد وفحص فلسفي در باب علم اخلاق است كه خود مشتمل بر سه حوزه مي
  ٤ـ  اخلاق تجويزي يا هنجاري۱
  ٥ـ اخلاق كاربردي۲

           
  يرانعضو هئيت علمي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ا٭

1 - Moral Generalism 
2 - Moral Particularism 
3 - Meta - Ethics  
4 - Normative Ethics  



  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢

  ـ فرا اخلاق۳
كنند انجام يا ترك چه افعالي به گونة ارادي، روا يا  اي است كه معين مي هاي اخلاقي  شامل تئورياخلاق هنجاري

، اخلاق اسلامي، اخلاق مسيحي، اخلاق بودائي و ٧انگار ، اخلاق فايده٦گرا هايي نظير اخلاق وظيفه     تئوري. ناروا است 
ترين خـصوصيت   نگار، كسب لذت و دفع الم را مهما براي مثال اخلاق فايده. جزو اين شاخه از علم اخلاق است      ... 

از اين منظر، آن كاري خوب است كه متضمن كسب بيشترين سود و دفـع بيـشترين ضـرر       . نمايد  اخلاقي قلمداد مي  
  . باشد

ايم، در باب خـوب يـا بـد بـودن      در اخلاق كاربردي، بر حسب آنكه در اخلاق هنجاري چه موضعي اتخاذ نموده 
كـارگيري   به بيان ديگر اخـلاق كـاربردي بـه بحـث در بـاب نحـوة بـه             . پردازيم  ي به قضاوت مي   موارد عيني و عمل   

گيري در مواردي ماننـد سـقط جنـين يـا      براي مثال، تصميم. پردازد هاي اخلاق هنجاري در امور گوناگون مي        تئوري
  . يم باش  بستگي به اين دارد كه در اخلاق هنجاري چه نگرشي را پذيرفته٨كشتن دلسوزانه

باشد كه خود مـشتمل بـر     فرااخلاق مي ترين بخش آن است،    هاي فلسفة اخلاق كه انتزاعي      سومين شاخه از شاخه   
  :سه ساحت است

  ٩ـ وجودشناسي اخلاقي۱  
  ١٠شناسي اخلاقي ـ معرفت۲  
  ١١شناسي اخلاقي ـ دلالت۳  

نما هستند يا خير؟ به عنوان  اقعهاي اخلاقي و يكي از سؤالات مهم در وجودشناسي اخلاقي اين است كه آيا گزاره
وصفي اسـت در  » بدي«شود آتش زدن گربه اخلاقاً بد و ناموجه است؛ مراد اين است كه وصف   مثال وقتي گفته مي   

كند يا بد بـودن پـرده از احـساسات و عواطـف         عداد ساير اوصاف عيني اين پديده كه فاعل اخلاقي بدان اشاره مي           
به تعبير ديگر، پرسش اين اسـت كـه   . گذرد ندارد  و نسبتي با آنچه در عالم واقع ميدارد و ربط كنشگر اخلاقي برمي  

آيا اوصاف اخلاقي بخشي از جهيزيه عالم خارجند يا صـرفاً حـاكي از احـساسات و عواطـف و تمـايلات فـاعلان              
 ـ                      هنگامي كه مي  . اخلاقي ه گوييم دروغگويي بد است و يا راسـتگويي خـوب اسـت، آيـا اتـصاف وصـف خـوبي ب

  راستگويي ناظر به عالم واقع است يا خير؟
قائـل بـه وجـود    (ايم  شناسي اخلاقي، فارغ از اينكه ما چه موضعي در وجودشناسي اخلاقي اتخاذ كرده   در معرفت 

هـاي اخلاقـي    تـوان نـسبت بـه گـزاره     شود كه چگونه مـي    ، پرسيده مي  )اوصاف اخلاقي در عالم خارج هستيم يا نه       
توان براي انسان، معرفت اخلاقي قائل شد؟ شكاكان  پذير است؟ آيا مي  داوري اخلاقي امكانشناخت پيدا كرد؟ و آيا    

پذير  توان به معرفت دست يافت و بنابراين داوري اخلاقي امكان    اخلاقي معتقدند كه نسبت به گزارهاي اخلاقي نمي       
  . لاقي معرفت يافتهاي اخ توان نسبت به گزاره  بر اين باورند كه مي١٢از طرفي شهودگراها. نيست

تـوان   به عنـوان مثـال، آيـا مـي    . شناسي اخلاقي سخن بر سر حدود و ثغور معنايي مفاهيم اخلاقي است      در دلالت 
هايش را برشمرد؟ يا خوبي مفهومي بـسيط اسـت و       اي نظير خوبي را تعريف كرد و مقومات و مؤلفه           مفهوم اخلاقي 

                              
5 - Applied Ethics 
6 -  Deontologism 
7 - Utilitarianism                         
    
8 -  Mercy - Killing   

Moral Ontology   - 9   
10- Moral Epistemology  
11- Moral Semantics  
12 - Intuitionists  
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هاي  اي كه بر مفهومي نظير خوبي در سياق     توان ميان معاني    چگونه مي . ها و مقومات متعدد     غير قابل تحويل به مؤلفه    
نيكوكاري و دسـتگيري  : شود تفكيك كرد هاي غيراخلاقي مترتب مي  اي كه در سياق     شود و معاني    اخلاقي مترتب مي  

  ...هاي خوبي ديدم  وزيد؛ ديروز در گالري نقاشي از ديگران كار خوبي است؛ امروز صبح باد خوبي مي
  
  :خچه بحثيتار.١

شناسـي   شناسـي اخلاقـي و دلالـت    گرايي اخلاقي در سه حوزة وجودشناسي اخلاقي، معرفت        عام گرايي و خاص   
  و ١٣جهت تقرير محل نزاع مناسب است تاريخچة مختـصري از بحـث دربـاره عـام بـودن     . شوند اخلاقي مطرح مي 

  .گرايي اخلاقي بپردازيم  گرايي و خاص   در اخلاق را مرور نمائيم تا سپس به طور اخص به عام١٤خاص بودن
  .  را وضع كرد١٥»امر مطلق«كانت اولين كسي بود كه در فلسفة اخلاق خود اصطلاح مشهور 

بـا  «:  اسـت ١٦»گرايـي  اصل جهانـشمول «هاي چهارگانة امر مطلق كانت، ركن ركين اخلاق  مطابق با يكي از تنسيق   
بخـش   مطابق با تنسيق ديگري از امر مطلق، قـوام  »  .نه رفتار كنند  ديگران چنان رفتار كن كه دوست داري با تو آنگو         

انسان از آن حيث كه انسان است غايت قصواي اخلاق است؛ فارغ از نـژاد،  .  انسان است١٧»اصل غايتمندي «اخلاق،  
هر حكمي كه متضمن نفي و تخفيف . پاسداشت انسانيت انسان، حريم احكام اخلاقي است... رنگ، جنسيت، مذهب

داري اخلاقاً مخالف بود؛ چراكه بر  به همين سبب كانت با روسپيگري و برده. سانيت انسان باشد، اخلاقاً ناروا استان
نكتة قابل توجه . اين باور بود كه اين دو متضمن تخفيف و تنزل شأن انساني آدميانند و از اينرو ناموجه و برنگرفتني        

يابنـد و اسـتثناپذير نيـستند و در نتيجـه      چ شرايطي تغييـر نمـي  در تئوري كانت آن است كه اصول اخلاقي تحت هي        
كنشگر اخلاقي بايد در تمامي امور اخلاقي، براي دست يافتن به داوري صحيح از آنها پيروي نمايد؛ اصـولي كـه از           

     .بردار نيستند شوند و خدشه فرامين عقل عملي محسوب مي
درسـت و  اولين كتاب او با عنـوان  . فة اخلاق پا به عرصه نهاد    در قرن بيستم ديويد راس با دو كتاب مهم در فلس          

راس در اين دو كتـاب سـعي   .  منتشر شد  ۱۹۳۰ در سال    ١٩بنيانهاي اخلاقي  و دومي با عنوان      ۱۹۲۰ در سال    ١٨خوب
 كنـشگران  ٢٠اي كه با شهودات اخلاقـي عرفـي        گرايانه كانت را بازسازي نمايد، به گونه        كرد تا تئوري اخلاقي وظيفه    

راس بر اين باور بود كه فيلسوف اخلاق بايد در شهودهاي اخلاقي عرفـي جامعـه بـه ديـده                 . قي سازگار گردد  اخلا
اي انتزاعي درباره اين كه كاري روا يا نارواست، انديشيد يـا سـخن     توان تنها به گونه     از نگاه او نمي   . عنايت نظر كند  

سفة اخلاق خود حفظ نمايد، اما در عين حال معتقد بود كه گرايي را در فل      كرد اصل عام    او با اين كه سعي مي     . گفت
بـه همـين دليـل او دسـتگاه     .  كانت نيز در مواجه با شهودهاي اخلاقي عرفي جامعه ناسازگار اسـت          ٢١»گرائي  مطلق«

در ايـن دسـتگاه،   . را ابـداع نمـود   »اخلاق در نگاه نخستين   « يا   ٢٢» النظر  اخلاقِ في بادي  «اخلاقي نويني تحت عنوان     

           
13 -Generality 
14 - Particularity 
15 - Categorical Imperatives  
16 - Universalizability Principle   

Principle of Ends - 17  
18 -The Right And The Good 
19 - Foundations of Ethics 
21 -Common – sensical Moral Intuitons 
21- Absoluteness 
22 -The Ethics of Prima Facie Duties 



  
  
  
  
  
  
  
  

 ٤

هستند، اما آنچه كه كنشگر اخلاقي را در رسـيدن    النظر و عام بادي اي دارند كه في نسانها يك رشته وظايف اخلاقي   ا
  ٢٣. عمل است نمايد، وظائف در مقام به داوري اخلاقي هدايت مي

 او .العمل تفكيك قائل شده اسـت   مقام  النظر و وظائف في     بادي  پس راس در دستگاه اخلاقي خود، بين وظائف في        
العمـل لزومـاً    مقام از سوي ديگر، وفق رأي او، وظائف في  . النظر شأن وجودشناختي قائل است      بادي  براي وظايف في  

شناختي دارند و در رسيدن به  داوري اخلاقي موجه از كنـشگر اخلاقـي         اند، شأن معرفت    عام نبوده، وابسته به سياق    
  . كنند دستگيري مي

 ايـن كـه فهرسـت وظـايف اخلاقـي            اولـين مطلـب   . لاقـي راس ضروريـست    ذكر چند نكته در باب دسـتگاه اخ       
فهرسـت وظـايف كنـوني    . تواند مشمول زيادت و نقصان واقع شـود        الاصول مي    است و علي   ٢٤النظر، مفتوح   بادي  في

  :عبارت است از
  ٢٥ـ وفاداري۱  
  ٢٦ـ سپاسگزاري۲  
  ٢٧ـ جبران۳  
  ٢٨ـ نيكوكاري۴  
  ٢٩ـ اصلاح نفس۵  
  ٣٠ـ عدالت۶  

  ٣١اندن يا عدم اضرار به غيرـ ضرر نرس۷  
برانگيـز ايـن اسـت كـه      موضوع مهـم و تأمـل  .  النظر، به لحاظ وجودشناختي عام هستند بادي اين هفت وظيفة في  

وظايف مذكور تعيين كننده داوري اخلاقي موجه نخواهند بود، چراكـه امكـان دارد در شـرايط خـاص بـا يكـديگر              
النظر در تخـالف و تعـارض بـا     بادي وزمره در اكثر مواقع اين وظائف في  در واقع، در زندگي ر    . تعارض داشته باشند  

 انجـام شـود، در    xكند عمل     به عنوان مثال، در يك سياق اخلاقي، وظيفه وفاداري اقتضا مي          . گيرند  يكديگر قرار مي  
اي كه  هاي اخلاقي  به تعبير ديگر، سياق.  انجام نشود  xكند عمل       حاليكه از سوي ديگر، وظيفه سپاسگزاري اقتضا مي       

رو در اكثر موارد، براي صـدور داوري اخلاقـي    از اين.  و اقتضائات مختلفي دارند     ما عموماً با آنها مواجهيم، حيثيات     
لذا براي رسيدن به داوري اخلاق موجه در موارد تعارض،  بايد از شـهودهاي        . شويم  موجه، ما با تعارض مواجه مي     

           
  : هاي دستگاه اخلاقي راس در منابع ذيل مورد بحث قرار گرفته است ـ امهات آموزه۲۳

.Audi, R. (1993) ‘Ethical Reflectionism’, The Monist, 76, pp. 295-315. Hooker, B. (1996) ‘Ross-style Pluralism 
versus Rule-Consequentialism’, Mind, 105, pp. 531-552. McNaughton, D.  (2002) ‘ An Unconnected Heap of 
Duties?’ in Stratton-Lake, p. (ed.) Ethical Intuitionism: Re-evaluations (Oxford: Clarendon Press), pp. 76-91, first 
published in Philosophical Quarterly, (1996), 46, pp. 433-447. Frazier, R. (1995) ‘Moral Relevance and Ceteris Paribus 
Principles’, Ratio 8, pp. 113-127. Shafer-Landau, R. (1997) ‘Moral Rules’, Ethics, 107, pp. 584-611, 584-588. Dancy, J 
(1991) ‘Intuitionism’ in Singer, P. (ed.) A Companion to Ethics (Oxford: Blackwell), pp. 411-420 & (1993) Moral Reasons 
(Oxford: Blackwell), pp. 92-108. 
24 - Open - Ended 
25 - Fidelity  
26 - Gratitude 

  Reparation - 27 
28 - Beneficence 

 Self - Improvement  - 29  
Justice  - 30 

31 - Non - Maleficience  
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 چنين نيست كه تنها يك اصل اخلاقي مشخص و قطعي وجود داشته باشد كه ما را       اخلاقي عرفي استفاده نمود زيرا    
به تعبير ديگر، چـون اخـلاق راسـي، اخلاقـي پلوراليـستيك اسـت،       . به سمت داوري اخلاقي صحيح رهنمون سازد  

هاي اخلاقـي، صـرفاً توسـل جـستن بـه يـك اصـل از كنـشگر اخلاقـي            توان به نحو پيشيني گفت كه در سياق       نمي
  . كند  دستگيري مي

برقـرار نيـست؛ بـدين     ٣٢دومين نكته در دستگاه اخلاقي راس اين است كه بين اين وظايف متعدد، سلسله مراتبي              
معنا كه چنين نيست كه نيكوكاري بر اصلاح نفس همواره تقدم داشته باشد و يا وفاداري بـر عـدم اضـرار بـه غيـر                    

مطـابق بـا رأي وي،   . مبتنـي بـر شـهودهاي اخلاقـي عرفـي ماسـت      استدلال راس بر اين مدعا     . برتري نداشته باشد  
گيرنـد    پيشي مي دهند كه هميشه وفاداري بر نيكوكاري يا عدم اضرار به غير بر عدالت شهودهاي اخلاقي ما فتوا نمي 

وكاري پيشي اي از اوقات وفاداري بر نيك اي كه در آن قرار داريم، پاره يابند، بلكه بسته به موقعيت اخلاقي و تفوق مي
شويم، به نحـو پيـشيني    كه با تعارضات اخلاقي مواجه مي لذا، هنگامي. گيرد و اوقاتي ديگر نيكوكاري بر وفاداري    مي
النظر بر ديگري خبر داد، بلكه بايـد تمـامي جوانـب و اقتـضائات سـياق          بادي  توان از برتري يكي از وظائف في        نمي

  .أي صادر كرداخلاقي مورد نظر را به دقت كاويد و سپس ر
مطابق رأي ايشان، . تفكيك قائل شده است ٣٤»غير مشتق« و  ٣٣»مشتق«سومين نكته اين است كه راس بين وظايف         

بـه عنـوان مثـال وظيفـه     . توان از آنها استخراج كرد    اي هستند و ساير اصول اخلاقي را مي          پايه  گانه،  اين اصول هفت  
النظر قرار نگرفتـه   بادي ه ديديم، اين وظيفه جزء فهرست وظائف فيهمانطور ك. اخلاقي راستگويي را در نظر بگيريد  

 از كنـار هـم گذاشـتن دو     به تعبير ديگر،. است؛ چرا كه بنا بر نظر راس، اين وظيفه اخلاقي، يك وظيفه مشتق است         
فارسي زبانان وقتي من با ساير . توان به وظيفه اخلاقي راستگويي رسيد وظيفه وفاي به عهد و عدم اضرار به غير، مي

نمـايم   كنم كه وفق آن، تعهد مـي  اي پيروي مي شوم، گويي از معاهده نانوشته      وشنود و دادوستد معنايي مي      وارد گفت 
بندند و  افاده  واژگان را در همان معنايي به كار بندم و از آنها تعيين مراد كنم كه ساير فارسي زبانان آنها را به كار مي

  كنم كه ساير فارسي بندم، همان معنايي را از آن  مراد مي مثال، اگر من واژه سيب را به كار مي به عنوان   . كنند  معنا مي 
گويد، در واقع اين معاهده را نقض كرده و هنگام      حال كسي كه دروغ مي    . يابند  زبانان با شنيدن اين واژه از آن درمي       

در عين حال سخن غير مطابق با . يابند ان آن رادرنميكند كه عموم فارسي زبان كاربست واژه، معنايي را از آن مراد مي
برد كه به او  كه فرد پي به دروغي مي باشد، خصوصاً زماني واقع گفتن، متضمن آزار و اذيت رواني فرد شنونده نيز مي

  .گفته شده است
ن از شـهود  معنايي كه ايـشا . آخرين نكته در باب مفهوم شهودگرايي نزد راس و ساير شهودگرايان كلاسيك است     

براي ايـضاح  . واسطه و غيراستنتاجي هاي اخلاقي به نحو بي     كنند عبارت است از احراز صدق گزاره        اخلاقي مراد مي  
  :مطلب فوق، استدلال و استنتاج ذيل در منطق را در نظر بگيريد

  
P          q 

           
  Lexical Order- 32  

 Derived - 33  
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q           r 
 
p          r  

شـناختي   ، اما حجيت معرفت  r pبهشويم  منتقل مي    q  p   ستدلال  ازاگر بپرسيم كه درست است در اين ا
صورت استنتاج از كجا آمده است؟ چرا اين نحوه از استنتاج و عبور از مقدمات به نتيجه منـتج اسـت؟ بـه عبـارت                

ما ايـن گـزاره را   از كجا آمده است؟ چگونه "   r    p   باشد آنگاه   r   q  و   q         Pاگر "ديگر، صدق گزاره 
رسد نتوان استدلالي له اين مدعا اقامه  ايم و به مثابه يك گزاره صادق آنرا در فرايند استنتاج به كار ؟ ه نظر مي پذيرفته

 چرا كه هر استدلالي كه اقامه شود خود مبتني بر مقدماتي است و براي احراز صدق نتيجه آن، بايد از مقـدمات       كرد،
حال، درباره چگونگي انتقال از مقدمات به نتيجه استدلال اخير نيز بايد استدلالي اقامه كنيم . يمآن به نتيجه منتقل شو 

براي نقض تسلسل و شكستن ايـن      . كند  اين فرايند حد يقفي ندارد و مستلزم تسلسل است كه افاده معرفت نمي            ... و
به نحو "  r     p   باشد آنگاه     r   q    وq         pاگر "گويند كه صدق گزاره  سلسله، شهودگرايان اخلاقي مي

به همين ترتيب، ايشان بر اين باورنـد كـه در وادي اخـلاق نيـز كنـشگران      . شود غيراستنتاجي و شهودي تصديق مي   
احـراز  . كنند را به نحو غيراستنتاجي و شهودي تصديق مي" وفاي به عهد"هاي اخلاقي پايه نظير  اخلاقي صدق گزاره 

ي اخلاقي پايه وفق رأي راس، مبتني بر مقدمات ديگر نيست و به نحو اسـتنتاجي بـه دسـت نيامـده،           ها  صدق گزاره 
  واسطه بر مسند تصويب نشسته  بلكه بر اثر از سرگذراندن شهود اخلاقي و به نحو بي

  . است
  
  
  
   گرايي اخلاقي خاص.۲

تون و جـان مـك داول در سـنت فلـسفي     نـا   ميلادي، فيلسوفاني نظير جاناتان دنسي، ديويد مك۸۰از ابتداي دهة  
پذيري در  ايم كه نه تنها تلقي به قبول كردن تعميم     اند كه اكنون به جايي رسيده       آنگلوساكسون بر اين نكته تأكيد كرده     

كند، بلكه حتي براي به دست دادن تقريري سـازوار از شـهودهاي اخلاقـي عرفـي      وادي اخلاق از ما دستگيري نمي  
مطابق با رأي اين فيلسوفان، از   . رساند  النظر راسي هم مددي نمي      بادي  قي، تكيه بر وظائف في    مختلف كنشگران اخلا  

همه آن چيزي . پذيري و كليت در ساحت اخلاق ناموجه و نامعقول است منظر وجودشناختي، دفاع از هرگونه تعميم
اي نظيـر   آفرينِ خصوصيات اخلاقـي  ليلرفتار د.  است٣٥كند، وابسته به سياق بودن كه در اين ميان از ما دستگيري مي  

 دربـاره نحـوه رفتـار ايـن      بـه تعبيـر ديگـر،   . كاملاً وابسته به سياق است... وفاي به عهد، آسيب نرساندن به ديگران    
به عبارت ديگر، قائل شـدن بـه وجـود    . توان اتخاذ موضع كرد خصوصيات اخلاقي، خارج از سياق، نفياً و اثباتاً نمي    

آفرين خصوصيات اخلاقي به طور كلـي ـ فراتـر از ايـن سـياق و آن سـياق          كه متضمن رفتار دليلاي اصول اخلاقي
پذيري اين است كـه   گوييم اضرار به غير بد است، مراد قائلين به تعميم وقتي مي. باشد، ناموجه است مشخص ـ  مي 

، وصف اضرار به غيـر يـك وصـف    اي كه پديده مورد نظر از حيثي مصداق اضرار به غير باشد          در هر سياق اخلاقي   
گرايـان اخلاقـي منكـر     خـاص . دهد بدساز است و در هر سياقي كه ظهور پيدا كند، رفتاري يكسان از خود بروز مي            

مـدلول  . داننـد  هاي مختلف را كاملاً وابسته بـه سـياق مـي    چنين چيزي هستند و رفتار خصوصيات اخلاقي در سياق  

           
35 - Context - dependency 



  
  
  
  
  
  
  
  

                  

 ٧

هـاي   اي در باب نحوه رفتار خصوصيات اخلاقـي در سـياق    پذيري  تعميمسخن فوق اين است كه هيچگونه كليت و         
  .مختلف در ميان نيست

  :گرايي اخلاقي در ادبيات مربوطه در دو ساحت مورد بحث واقع شده است  خاص
  ٣٦گرايي وجودشناختي ـ خاص۱
  ٣٧شناختي گرايي معرفت  ـ خاص۲
هـاي مختلـف      آفرين اوصاف اخلاقي در سـياق       لگرايي وجودشناختي منكر وجود الگوهايي براي رفتار دلي         خاص

هاي مختلف الگوپذير نيست و از نظم و نـسقي   آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق   بنابر اين تلقي، رفتار دليل    . است
 ٣٩»وصـف بدسـاز  « يا يـك  ٣٨»ساز وصف خوب«به عنوان مثال وصف دروغگويي بخودي خود يك   . كند  تبعيت نمي 

به عبارت ديگـر، صـفت دروغگـويي در    . معناست ن در خارج از اين يا آن سياق بي       نيست و قضاوت درباره رفتار آ     
لحـاظ وجودشـناختي، اصـول اخلاقـي يـا       درايـن جـا بـه   . ساز و در موقعيت ب، بدساز اسـت  موقعيت الف، خوب  

 تنظيم هاي مختلف را با آنها هاي اخلاقي در سياق اي وجود ندارند كه بتوان رفتار اين خصوصيت   »الگوهاي اخلاقي «
  .نمود

ضـروري  » واسـطه در عـروض  « يـا   ٤٠»ترتـب «گرايي وجودشناختي تبيين مفهـوم        براي درك بهتر مدعيات خاص    
 فلسفه زبان و فلـسفه اخـلاق بـه كـار رفتـه       هاي گوناگون فلسفه از قبيل فلسفه ذهن،       اين مفهوم در شاخه   . نمايد  مي

بـر  ...  درسـتي، نادرسـتي    بـدي،  ظير خوبي،در بحث حاضر سخن بر سر عروض خصوصيات سبك اخلاقي ن        . است
 منظور از ترتب آن اسـت كـه   ٤١.است... خصوصيات ستبر اخلاقي نظير وفاي به عهد، نيكوكاري، عدم اضرار به غير        

اگر در يك سياق خاص اخلاقي، خصوصيتي نظير بدي بر خصوصيتي نظير اضرار به غير مترتب شود، آيا اين امكان   
مشابه نيز اين ترتب صورت پذيرد؟ آيا ترتب اين وصف سبك اخلاقـي بـر وصـف سـتبر     وجود دارد كه در شرايط   

» ترتب«پذيري تحت شرايط مشابه را بپذيريم، در حقيقت مفهوم  پذير است؟ اگر تعميم اخلاقي در موارد مشابه امكان
بـه مـدعاي   اي نظيـر دنـسي بـراي وضـوح بخـشيدن           گـراي اخلاقـي     خـاص . ايـم   در اخلاق را تلقي به قبول كـرده       

 بنـابراين   توان گفـت مـوارد كـاملاً مـشابه اخلاقـي وجـود دارد،          گويد كه از آنجائيكه نمي      وجودشناختي خويش مي  
وي از تعبير . هاي مختلف اطلاق كرد توان مفهوم ترتب را بر نحوه تعامل اوصاف سبك و ستبر اخلاقي در سياق نمي

           
 MetaPhysical Particularism- 36   

Particularism  Epistemological - 37   
38 - Good - Making  Feature   

 Bad - Making Feature - 39  
40  - Supervenience 

  :گرايي وجودشناختي، نگاه كنيد به ـ براي آشنايي بيشتر با خاص۴۱
Dancy, J. (1981) ‘On Moral Properties’, Mind, 90, 367-385 & (1983) ‘Ethical Particularism and Morally 
Relevant Properties’, Mind, 92, pp. 530-547 & (1993) Moral Reasons (Oxford: Blackwell) & (2000) ‘The 
Particularist’s Progress’ in Hooker, B. and Little, M. (eds.) Moral Particularism (Oxford: Clarendon Press), pp. 
130-156 &  
 (2004) Ethics without Principles (Oxford: Clarendon Press). See also, Little, M. (2000) ‘Moral Generalities 
Revisited’ in Hooker, B. and Little, M. (eds.) Moral Particularism (Oxford: Clarendon Press), pp.276-304, 288-
291. 

و مراد از اوصاف ... لازم است كه بگويم در اين مقاله، به اقتفاي برنارد ويليامز، مراد از اوصاف سبك اخلاقي، مفاهيمي نظير خوبي، بدي، بايد و نبايد
  .باشد مي... ستبر اخلاقي اوصافي نظير وفاي به عهد، راستگويي، عدم اضرار به غير و
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دگي متضمن اين معنا است كه وصف اخلاقي سبكي كه نهايتاً بر   ش  منتج. كند   بجاي ترتّب استفاده مي    ٤٢»شدگي  منتج«
 بـه   شـود، كـاملاً   اي كه در يك موقعيت و سياق اخلاقي وجود دارند، مترتب مـي       يك يا بيش از يك وصف اخلاقي      

به عنوان مثال، اگر يك موقعيـت اخلاقـي   . هاي اخلاقي با يكديگر بستگي دارد  نحوه تعامل و تركيب آن خصوصيت     
هايي كه در محيط اخلاقي حاضرند مانعي در اين ميـان ايجـاد    ي وفاي به عهد دارد و در عين حال ساير مؤلفه     اقتضا
شود، مدلولش اين نيست كه در شرايطي مشابه اين شرايط  كنند و نهايتاً وصف خوبي بر وفاي به عهد مترتب مي نمي

مكن است بر اثر بر هم كنش ساير عواملي كـه در  شود، چرا كه م  وصف خوبي بر وفاي به عهد عارض مي  نيز لزوماً 
توان گفت  در اين باره تنها مي   .  وصف بدي بر وفاي به عهد مترتب گردد         موقعيت اخلاقي مورد نظر حاضرند، نهايتاً     

تواند منتج به بروز و ظهور اوصاف سـبك     الاصول مي   هاي گوناگون اخلاقي علي       كه تركيب عوامل مختلف در سياق     
اي كه وصف وفاي به عهد حضور دارد، وصـف خـوبي    لزومي ندارد كه در هر سياق اخلاقي. اوت گردداخلاقي متف 

  .آفرين وصف وفاي به عهد كاملاً وابسته به سياق است رفتار دليل. بر وفاي به عهد مترتب شود
عامـل يـك خـصوصيت     پيچيدگي ت كه به ترتب اعتقاد دارند،» گراياني  عام«گرايان اخلاقي بر اين باورند كه        خاص

  . گيرند هايي كه در يك سياق اخلاقي وجود دارند در نظر نمي اخلاقي را با ديگر مؤلفه
و » شـدگي  منـتج «گراها را  بـا تفكيـك ميـان      گراها و عام  توان تقابل ميان خاص     بنابرآنچه آمد، به طور خلاصه مي     

هـاي    خلاقي بر اوصاف ستبر اخلاقي در سـياق گرا قائل به ترتب اوصاف سبك ا  يك عام. بندي نمود  صورت» ترتب«
اي قائـل نيـست و چگـونگي تكـون      پذيري گراي اخلاقي به چنين تعميم    مشابه اخلاقي است؛ در حاليكه يك خاص      

هاي درگير در موقعيت دانسته، بـروز و      هاي اخلاقي را برآمده از نحوه تعامل تمامي خصوصيت            اوصاف سبك سياق  
  .كند سته به سياق قلمداد ميظهور آنها را كاملاً واب

شـناختي اسـت نـه      و بالـذات معرفـت   گرايي اخلاقي مبحثـي اولاً     از سوي ديگر مك داول معتقد است كه خاص        
كند كه براي رسـيدن بـه داوري اخلاقـي موجـه، اصـول اخلاقـي از مـا                  وي اين مسئله را مطرح مي     . وجودشناختي
گرايـي نظيـر مـك داول      اخلاقي وجود دارند يا نه، مطمح نظر خاصبه تعبير ديگر، اينكه اصول. كنند  دستگيري نمي 

مطابق رأي ايشان، اصول اخلاقي در اين وادي از     . نيست؛ بلكه مهم چگونگي رسيدن به داوري اخلاقي موجه است         
ت و بردار؛ لذا بايـد از مقومـا      بخش نيستند، چرا كه اين اصول استئناپذيرند و خدشه          كنند و معرفت    ما دستگيري نمي  

 در كنشگران اخلاقي براي رسـيدن بـه داوري   ٤٤»فضائل اخلاقي «كردن     و نهادينه  ٤٣»ورزيدن«هاي ديگري نظير      مؤلفه
   ٤٥.اخلاقي موجه بهره جست

گرايـي   شناختي، بحث را بر روي خاص     گرايي معرفت   گرايي وجودشناختي و خاص     پس از بررسي اجمالي خاص    
انـد،   رين دليلي كه  قائلين به ايـن رويكـرد لـه مدعياتـشان اقامـه كـرده              ت  وجودشناختي متمركز كرده، به بررسي مهم     

  . پردازم مي
  ي اخلاقييکل گرا. ۳

           
42 - Resultance  
43 - Practice 
44 - Moral Virtues 

  :  نگاه كنيد به شناختي، گرايي معرفت   براي آشنايي بيشتر با خاصـ ٤٥
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كننـد عبارتـست از       گراياني نظير دنسي لـه  مـدعاي وجودشـناختي خـويش اقامـه مـي                 ترين دليلي كه خاص     مهم
افزايـد اگـر دلائـل     كنـد، در ادامـه مـي    استدلال، از وابسته به سياق بودن دلائل راهنماي نظر آغاز مـي          . ٤٦»گرايي  كل«

الـذكر در   راهنماي نظر كاملاً وابسته به سياقند، چرا دلائل راهنماي عمل اينگونه نباشند؟ براي ايـضاح مـدعاي فـوق    
كند كه خودكاري قرمز رنـگ را كـه در    فرض كنيد شخصي ادعا مي  . باب دلايل راهنماي نظر، مثال ذيل رهگشاست      

 خودكاري sتوان اين مطلب را كه   بخش باشد، مي    اگر ادراك حسي يكي از منابع معرفت      . بيند  ميبرابر او قرار گرفته     
ايـن  . قلمـداد كـرد  "  قـرار دارد sخودكاري قرمزرنگ در برابر " بيند به مثابه دليل و توجيهي له گزاره   قرمزرنگ را مي  
يد كه بر روي بينـايي او تـأثير گـذارد     قرصي را مصرف نماsحال فرض كنيد كه شخص   . ناميم   مي pگزاره را گزاره    

 خودكـاري قرمزرنـگ را   sدر چنين شرايطي، اينكـه    . رنگ را قرمز ببنيد     بطوريكه اشياء قرمزرنگ را آبي و اشياء آبي       
رنـگ در   خودكـاري آبـي  : " خواهد بودqشود، بلكه توجيه كننده گزاره   قلمداد نمي pبيند، به مثابه دليلي له گزاره         مي

توان چنـين نتيجـه    پس مي. توان شرايط را تغيير داد و نتايجي ديگر به همين نحو استنتاج كرد             مي". ر دارد  قرا sبرابر  
در يك سياق، اين . هاي مختلف متفاوت است در سياق" بيند  خودكاري قرمزرنگ را ميs"گرفت كه رفتار دليلي نظير 

الـذكر،   توان بجاي حضور يك مؤلفه در سياق فـوق   مي. را qكند و در سياقي ديگر، گزاره        را توجيه مي   pدليل، گزاره   
ها با يكديگر نيز خبر گرفت و وابـسته بـه سـياق بـودن رفتـار       چندين مؤلفه را وارد كرد و از نحوه تعامل اين مؤلفه    

  .دلايل را به عيان نشان داد
هـاي   نمـاي عمـل در زمينـه    حال، اگر نحوه رفتار دلايل راهنماي نظر وابسته به سياق باشد، چرا رفتار دلايـل راه               

سـاز اسـت و دليـل        در يك سياق، وصفي خوب    » وفاي به عهد  «گوناگون كاملاً وابسته به سياق نباشد؟ وصفي نظير         
همين وصف، در سياقي ديگر بر اثر تعامل با ساير خصوصيت موقعيت اخلاقي، وصفي بدساز اسـت   . راهنماي عمل 

هـاي مختلـف الگوپـذير     آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق رفتار دليلبه تعبير ديگر، . و باز هم دليل راهنماي عمل   
رين يـك  آف ـ در واقع، قيـودي كـه بـر رفتـار دليـل      . الاصول از سياقي به سياق ديگر تغيير يابد         تواند علي   نيست و مي  

پـذيري دربـاره نحـوه رفتـار      شـود، راه را بـر هرگونـه تعمـيم       هاي مختلف مترتب مـي      خصوصيت اخلاقي در سياق   
  . بندد هاي مختلف مي آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق دليل

توانـد در   گرايي وجودشناختي، آرمسترانگ بر اين نكته پاي فشرد كـه يـك اصـل اخلاقـي مـي                 در نقد موضع كل   
الاصول فاقد هرگونه كليتي   قيود متعددي بپذيرد، اما مدلول كلام فوق اين نيست كه  آن اصل، علي              اگون،شرايط گون 

هاي مختلف مترتب  به بيان ديگر، با تلقي به قبول كردن موارد استثنا و قيودي كه بر يك اصل كلي در سياق               . ٤٧باشد

           
O’Neill, O. (1996) Towards Justice And Virtue: A constructive account of  
practical reasoning (Cambridge: Cambridge University Press) & (2001) ‘Practical Principles and Practical Judgment’, 
Hastings Center Report, 31(4), pp. 15-23. See also, Garfield, J. (2000) ‘Particularity and Principle: The Structure of Moral 
Knowledge’ in Hooker, B. and Little, M. (eds.) Moral Particularism (Oxford: Clarendon Press), pp. 178-204. See also 
McNaughton, D. (1988) Moral Vision: An Introduction to Ethics (Oxford: Blackwell), Chapter 13.     

هـاي   مطابق با آمـوزه .  گرايي وجود شناختي با اخلاق راسي سازگار است  شناختي برخلاف خاص گرايي معرفت  كه خاص ذكر اين نكته ضروريست     
رسانند، وظايف   كليت وجود شناختي دارند؛ اما آنچه كه در مقام عمل براي صدور داوري اخلاقي كنشگر اخلاقي را مدد ميالنظر، بادي راس، اصول في

  .كنند  پذيري مراد مي العمل هستند كه وابسته به سياقند و غير قابل تعميم پذير در معنايي كه  نتيجه گراها و وظيفه گرايان كانتي از تعميم مقام في
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 نـاقض   گرايي وجودشـناختي صـرفاً   ي آرمسترانگ، كلمطابق رأ. توان از عام بودن آن دفاع كرد      شود، همچنان مي    مي
گرايي پيچيده، متوقف بر تلقي به قبول كردن قيود و استئناهايي است كـه بـر          عام گرايي ساده است؛ در حاليكه عام        

ممكن اسـت  . گرايي در ساحت نظر تفكيك نمود    گرايي در مقام عمل و عام         بايد ميان عام  . شود  اصل عام مترتب مي   
هاي مختلف قيود مختلفي به خود بپذيرد؛ اما مدلول اين سخن اين           عمل، يك اصل عام اخلاقي در سياق       در ساحت 

 آفـرين يـك خـصوصيت اخلاقـي در      اي وجود ندارد و نحـوه رفتـار دليـل     الاصول اصل عام اخلاقي     نيست كه علي  
 بـد   هـا اخلاقـاً   كشتن انـسان  «: ريدبه عنوان مثال اصل اخلاقي زير را در نظر بگي         . هاي مختلف الگوپذير نيست     سياق
الاطلاق بد  است؟ در مقام پاسخ، اين قيد به آن اصل ابتدايي  ها علي حال اگر پرسيده شود كه آيا كشتن انسان. »است

بـا  . »ها اخلاقاً بد است، مگر اينكه شخصي كه كشته شده، خود كسي را كشته باشـد    كشتن انسان «شود كه     افزوده مي 
كـشتن  «. شود هاي ديگر اخلاقي قيد ديگري بدين صورت به  اصل فوق افزوده مي         ر كردن در سياق   تأمل بيشتر و نظ   

گناهي را كشته باشد؛ و الا كسي كه شخص مجرم و گناهكاري را به         ها بد است، مگر اينكه مقتول، شخص بي         انسان
 ـ بـاز بـا تأمـل بيـشتر مـي     » رساند، اخلاقاً مرتكب عمل ناروايي نـشده اسـت      قتل مي  وان اصـل ابتـدايي را اينگونـه    ت
گناهي را كشته باشد، و الا كسي كه شخص  ها بد است، مگر اينكه مقتول، شخص بي كشتن انسان«: بندي كرد صورت

مجرم و گناهكاري را با تصميم و  اراده قبلي از بين ببرد، مرتكب فعل نارواي اخلاقي نشده است؛ مگر اينكـه ايـن                  
توان به فهرست قيودي كه بـر اصـل عـام اوليـه      شود مي همانطور كه ملاحظه مي» .دعمل به اذن قانون صورت نپذير   

الاصول، اصلي اخلاقـي تحـت    شود افزود؛ اما، وفق رأي آرمسترانگ، مدلول عمل فوق اين نيست كه علي    مترتب مي 
ي كـه توسـط عوامـل    توان با لحاظ كـردن كليـه قيـود    بلكه، مي. وجود ندارد» ها اخلاقاً بد بودن كشتن انسان  «عنوان  

اي نظيـر   آفرين خصوصيت اخلاقي شود، همچنان از الگوپذير بودن رفتار دليل  بر اصل اخلاقي مترتب مي ٤٨مقيدكننده
  . هاي مختلف سخن گفت ها در سياق كشتن انسان

گويد كه با قيـودي كـه بـر اصـل كلـي       گرايي وجودشناختي، مي دنسي در مقام پاسخ به آرمسترانگ و دفاع از كل         
سازد، موافقت دارد؛ اما نكته مهم و اساسي اين است كه چه  شود و به لحاظ وجودشناختي آنرا محدود مي مترتب مي

بنـدي    صـورت P اگر اصل اخلاقي ما در قالب گـزاره    ٤٩ بر اين قيود مترتب باشد؟     يتضميني وجود دارد كه حد يقف     
گرايي نظير آرمـسترانگ   سازند؛ تعميم د و آنرا محدود ميزنن هايي باشند كه بر آن قيد مي  مقيدكنندهd, c, b, aشود و 

 ... h, g, f, eتواند اقامه كند له اين مدعا كه فهرست عوامل مقيـد كننـده محـدود اسـت و مـشتمل بـر        چه دليلي مي
 نـه  گرايان صرفاً ارزش صوري داشته باشـد      رسد مدعاي تعميم    اگر نتوان دليلي اقامه كرد، آنگاه به نظر مي        . باشد  نمي

 وجـود دارد؛ مگـر اينكـه    pاصل كلي اخلاقـي  : توان چنين گفت  به جهت صوري مي  به تعبير ديگر، صرفاً   . محتوايي
چه  d, c, b, a  منعزل از pمسأله معتنابه در اين ميان اين است كه . را به كناري بنهيم …a, b, c, dعوامل مقيد كننده 

 در p خصوصيت متافيزيكال آن سخن گفت؟ گويي با قيودي كه بر         توان درباره    مي  شأن وجودشناختي دارد؟ چگونه   
شود و در نهايـت صـورتي صـرف از آن     رفته از محتوا خالي مي شود، اصل مذكور رفته هاي مختلف مترتب مي    سياق

رسـد   گرايي متوقف بر برشمردن و استقصاء كامـل عوامـل مقيـد كننـد باشـد، بـه نظـر مـي                اگر عام . ماند  برجاي مي 
رايي وجودشناختي موجه است و نهايتاً اصول اخلاقيِ واجـد محتـوا كـه راهنمـاي عمـل هـستند، برجـاي                      گ  خاص

                              
Sinnott-Armstrong, W. (1999) ‘Some Varieties of Particularism’, Metaphilosophy, 30, pp.1-12. 
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Dancy, J. (1999) ‘Defending Particularism’, Metaphilosophy, 30, pp. 25-32. 
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يك اصل اخلاقي مانند يك مخزن آب است كـه هـم   : كند دنسي ايدة خود را با ذكر مثالي اينگونه بيان مي      . مانند  نمي
 از مقدار آب آن  ايجاد نماييم،) قيود(ه ؛ به ميزاني كه در اين مخزن رخن)آب(داراي صورت است و هم داراي محتوا   

) هـا  رخنه(گردد؛ بنابراين هر قدر تعداد قيود  ماند و از محتوا تهي مي شود، تا جائي كه آبي در آن باقي نمي          كاسته مي 
 ها مترتب نباشد، هيچ ضمانتي در ميان اگر نهايتي بر اين رخنه . گردد   از محتواي اصل اخلاقي كاسته مي       افزايش يابد، 

توان چنين گفت كه قيود متعددي كه بر يك اصل اخلاقي        به همين ترتيب مي   . نيست كه آبي در مخزن برجاي بماند      
  .گذارد شود، محتوايي از آن برجاي نمي هاي مختلف مترتب مي در سياق

  
  ييدلال دلالت شناسانه در نقد کل گراتاس. ۴

آفـرين خـصوصيات اخلاقـي در      نحـوه رفتـار دليـل      گرايي نظيـر دنـسي، دربـاره        همانطور كه ديديم، مدعاي كلي    
گرايي نظير دنـسي، خوبـست    حال در مقام پاسخ به اشكال اخير كل      . هاي مختلف مدعايي وجودشناختي است      سياق

در اينـصورت بايـد بگـوييم كـه     . بندي كنـيم   صورت٥١شناختي  و دلالت  ٥٠مدعاي وي را در قالب يك مدعاي زباني       
هاي مختلف  آفرين خصوصيات اخلاقي در سياق      اي كه متضمن رفتار دليل    ٥٢گوهاي زباني گرايان، ال   مطابق با رأي كل   

هاي مختلف، پاسخگو  اي نظير وفاي به عهد در سياق  به تعبير ديگر، رفتار خصوصيت اخلاقي٥٣.باشند، وجود ندارند
  :الگوي زباني ذيل را در نظر بگيريد.  نيست٥٤به الگويي از پيش موجود

  .ساز است  واجد يك وصف خوبxگاه   خصوصيت اخلاقيِ وفاي به عهد باشد، آن حاويxاگر پديده 
الذكر متضمن اين معنا است كه وصف خوبي در هر سياق اخلاقي بـر وصـف وفـاي بـه عهـد             الگوي زباني فوق  

 به تعبير ديگر، نحوه مترتب شدن و تعاملِ دو وصف اخلاقيِ خوبي و وفاي به عهـد بـا يكـديگر و              . شود  مترتب مي 
بـه تعبيـر ديگـر، نحـوه رفتـار      . كنـد  بندي و بكار بسته شدن آن در زبان، از الگوي زباني ياد شده تبعيت مي           صورت

. هاي مختلف در تناسب و تلائم با ايـن الگـوي زبـاني اسـت         آفرين خصوصيت اخلاقيِ وفاي به عهد در سياق         دليل
آفرين   چرا كه بر اين باور است كه رفتار دليل      اي است،   گرايي وجودشناختي منكر وجود چنين الگوهاي زباني        خاص

در واقع، از . هاي مختلف، پاسخگو به الگوي زباني ياد شده نيست اي نظير وفاي به عهد در سياق خصوصيت اخلاقي
دارد پيـشاپيش روشـن    هاي مختلف برمـي  آنجايي كه حدود و ثغور قيود و استثناهايي كه اين الگوي زباني در سياق             

اي كـه متكفـل    به تعبير ديگر، الگوي زبانيِ اخلاقـي . اي به غايت محل ترديد است  چنين الگوي زباني  نيست؛ وجود   
هـا و مقومـاتش    هاي مختلف است، يا با تمامي مؤلفـه  آفرين يك خصوصيت اخلاقي در سياق      تبيين نحوه رفتار دليل   

  . پيشاپيش موجود است يا وجود ندارد
شناسـانه   هـاي دلالـت    كوشم از آموزه    گرايي وجودشناختي، مي    شناختي خاص  براي نقد اين مدعاي زباني و دلالت      

تصور كنيد كه مـا، در  .  بهره برمهاي فلسفي كاوشويتگنشتاين متأخر، مشخصاً مبحث بازي و شباهت خانوادگي در      
سـازِ   بازيمقام كاربران زبان فارسي، بخواهيم تعريفي از مفهوم بازي بدست دهيم به نحويكه متضمن تمامي اوصاف    

           
50 - Linguistic 
51- Semantic  
52 - Linguistic Patterns  

ـ نزاع ميان خاص گرايي اخلاقي و تعميم گرايي اخلاقي در قالب مدعيات زباني و در ربط و نسبت با وجود يا عدم وجود الگوهاي زباني در منابع  ۵۳
  :ذيل مورد بحث واقع شده است

Jackson, F. et al. (2000) ‘Ethical Particularism and Patterns’ in Hooker, B. & Little, M. (eds.) Moral Particularism (Oxford: 
Clarendon Press). pp. 79-99. See also Luntley, M. (2002) ‘Patterns, Particularism and Seeing the Similarity’, Philosophical 
Papers, 31, pp. 271-291, 272. 
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شناسـيم احـصا    هاي مختلفي را كـه مـي   الاشتراك بازي هاي مابه اگر بكوشيم مؤلفه يا مؤلفه    . هاي مشخص باشد    بازي
  :اي نظير الگوي ذيل را خواهيم داشت نماييم، الگوي زباني

  . يك بازي استx باشد، آنگاه gn…..g3, g2, g1هاي   حاوي مؤلفهxاگر پديده 
هاي مختلف،  گرفتن از شهودهاي زباني عرفي ما و نحوه كاربست واژه بازي در سياق           وام كوشد با   ويتگنشتاين مي 
وفـق رأي او،  . هـاي مختلـف بدسـت داد    هاي مشترك بازي  توان فهرستي از تمامي مؤلفه يا مؤلفه        نشان دهد كه نمي   

باشـد، وجـود    مختلـف مـي  هاي  هاي مشترك بازي الگوي زبانيِ پيشاپيش موجودي كه متضمن تمامي مؤلفه يا مؤلفه    
هاي مختلف دلبخواهي است و از نظم و  اما مدلول كلام فوق اين نيست كه نحوه كاربست واژه بازي در سياق. ندارد

 است و از  هاي مختلف حاوي قيد و بند هنجاري در مقابل، نحوه كاربست واژه بازي در سياق. كند نسقي تبعيت نمي
ند نه الگوي زباني پيشاپيش موجود، بلكـه الگـوي زبـاني بـروز و ظهـور پيـدا                كند؛ هرچ   اي تبعيت مي    الگوي زباني 

ها ارتبـاط وثيقـي     بروز و ظهور پيدا كننده با ورزيدن و ديدن شباهت  اين قيد و بند هنجاري و الگوي زبانيِ    ٥٥.كننده
گوهاي زبانيِ بروز و ظهـور  ها باشد، ال دارند، به نحويكه به ميزاني كه كاربر زبان، مشتغل به ورزيدن و ديدن شباهت  

به تعبير ديگر، مطابق با اين قرائت از شباهت خانوادگي، نحـوه دلالـت واژگـان بـر               . نمايانند  كننده نيز بيشتر رخ مي    
هايشان متوقف بر وجود الگوهاي زباني پيشاپيش موجـود نيـست؛ بلكـه خـود كـاربر زبـان بـا مـشاركت و                          مدلول

 مدخليتي تام در تكوين قيود هنجاري و الگوهاي زباني بـروز و ظهـور كننـده          ها،  مساهمت فعالانه در ديدن شباهت    
  . ٥٦دارند

    :الگوي زباني ذيل را در نظر بگيريد
  . يك درخت استx باشد، آنگاه t4, t3, t2, t1هاي  ، حاوي مؤلفهxاگر پديده 

ين الگـوي زبـاني متعـين و    با احتساب ا.  باشدt4=  و ريشه    t3=  و ساقه    t2= ، شاخه   t1= فرض كنيد برگ سبز     
همـانطور كـه ديـديم،    . شود يـا نـه    اطلاق ميxتوان تشخيص داد كه آيا لفظ درخت بر پديده     پيشاپيش موجود، مي  
كوشد تا نشان دهد  كه منكر وجود چنين الگوهاي زباني متعين و پيشاپيش موجود است، اما مي       ويتگنشتاين در حالي  

آفـرين   به تعبير ديگر، نحوه رفتار دليـل . ود چنين الگوهاي زباني متعيني نيستكه تخاطب و افاده معنا متوقف بر وج   
در واقـع،  . كند؛ هرچند اين الگو بروز و ظهور كننده است و نامتعين اي تبعيت مي مفهومي نظير بازي از الگوي زباني  

هاي مختلف ضيق  ان در سياق  الگوهاي زباني بروز و ظهور كننده بر اثر كاويدن قلعه هزار توي زبان توسط كاربر زب               
آمـوزد   هاي آنها با يكديگر، كاربر زبان مي ها و عدم شباهت هاي مختلف و شباهت با ديدن بازي . كنند  و سعه پيدا مي   

: هاي مختلفي نظيـر  در واقع، درست است كه ميان بازي. شود آفرين اين مفهوم چگونه متكون مي     كه نحوه رفتار دليل   
اي  زنـد، پـسربچه   ر، شطرنج، بوكس، بدمينتون، اسبدواني، دختري كه با عروسكش حرف مي         فوتبال، بسكتبال، اسنوك  
شود؛ اما همچنان كاربر زبان در  هاي مشتركي يافت نمي مؤلفه يا مؤلفه  ... گيرد    را مي   زند و آن    كه توپي را به ديوار مي     

بلكه تمام هم . كند ه راحتي حكم صادر نميبينيد، فعال مايشاء نيست و ب       بازي بر پديده نوظهوري كه مي       اطلاق واژه 
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حداقل سه قرائـت از ايـن مفهـوم توسـط     . هاي فلسفي، مبحث شباهت خانوادگي قوياً مورد بحث قرار گرفته است     ـ در ادبيات مربوط به كاوش     ٥٦ 
در اين مقاله واقع شده، قرائتي است مبتني بر پاسخگو بودن كـاربر بـه   اي كه مبناي بحث من     تلقي. شارحين ويتگنشتاين مورد بحث واقع شده است      

گـرا بـودن اسـت؛ هرچنـد در      كننده واقع همين مؤلفه پاسخگو بودن كاربر زبان ضمانت. هاي مختلف  در سياقواژگانالگوهاي زباني هنگام كاربست     
فصلنامه فرهنگي ـ ، سروش دباغ، "ها و معناها بازي": ت خانوادگي، نگاه كنيد بهبراي آشنايي بيشتر با سه تقرير از مفهوم شباه. معنايي حداقلي و مضيق

  . ١٣٨٥، بهمن ٥ شماره   ، مدرسهفلسفي
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شناسد سراغ بگيرد و  هاي مختلفي كه مي گيرد تا از تشابه و عدم تشابه اين پديده نوظهور با بازي       خويش را بكار مي   
قيد و بند هنجاري در نحوه ديدن و تعامل كاربر زبان با جهان پيرامـون منـدرج          . بر اين اساس متأملانه داوري نمايد     

به همين معنا، الگوي . كند ها بروز و ظهور پيدا مي ها و عدم شباهت بر اثر ورزيدن مكرر و تدقيق در شباهتاست و   
زباني، در اين نگاه، الگوي زباني بروز و ظهور كننده است و ارتباط وثيقي با نحوه تعامل كاربر زبان با جهان پيرامون 

هاي  آفرين واژه در سياق نايي بيش از اين ندارد كه نحوه رفتار دليلپاسخگو بودن كاربر زبان به الگوي زباني مع. دارد
لزومي نـدارد كـه الگـوي زبـاني، متعـين و      . اي باشد مختلف از نظم و نسقي تبعيت كند و در تعامل با الگوي زباني        

هـاي    سـياق پيشاپيش موجود باشد تا بتوان از پاسخگويي كاربر زبان بدان الگوي زباني هنگـام بكـار بـستن واژه در    
هاي مختلف به الگوهـاي زبـاني بـروز و     تواند در بكار بستن واژه در سياق بلكه كاربر زبان مي   . مختلف سخن گفت  

ها باشد و همچنان از  تواند متضمن فهرستي غير نهايي شده از مؤلفه پس الگوي زباني مي. ظهور يابنده پاسخگو باشد
الگوپذير بودن متوقف بر بدست دادن فهرستي قطعي و تام و تمـام   . لبدكاربر زبان، هنگام بكار بستن واژه تبعيت بط       

  . باشد؛ هرچند با آن منافاتي ندارد هاي الگوي زباني نمي از مؤلفه
گرايي و الگوهـاي زبـانيِ اخلاقـي، متوقـف بـر ايـن              گرايي اخلاقي بر نفي  عام       به همين ترتيب، اگر دليل خاص     

 عوامل مقيد كننده بدست داد و مفتـوح بـودن ايـن بـاب، بقيتـي از الگـوي       توان فهرستي قطعي از    مدعاست كه نمي  
گـذارد؛ در پاسـخ بايـد     آفرين اوصاف اخلاقي در سياقهاي مختلف برجاي نمي     اخلاقي و الگو پذير بودن رفتارِ دليل      

 آفرين يـك خـصوصيت اخلاقـي در سـياقهاي مختلـف متوقـف بـر وجـود         متذكر شد كه الگوپذير بودن رفتار دليل   
توان الگوهاي زباني بروز و ظهور كننده را تلقي به قبول كـرد   مي. هاي متعين و پيشاپيش موجود اخلاقي نيست        الگو

بعنـوان مثـال،   . آفرين يك خصوصيت اخلاقي در سياقهاي مختلـف دم زد     و همچنان از پاسخگويي نحوة رفتار دليل      
ي مختلف همچنان الگوپذير اسـت؛ هرچنـد الگـوي    اي نظير وفاي به عهد در سياقها نحوة رفتار خصوصيت اخلاقي   

شود،  هاي مختلف بار مي  زباني متعين و تام و تمامي كه متضمن كليه قيودي كه بر اين خصوصيت اخلاقي در سياق                
هاي بازي ـ سـاز و عوامـل     همچنانكه الگوي زباني متعيني كه مشتمل بر تمامي خصوصيات و مؤلفه. در ميان نيست

هـاي   واژة بـازي بـر پديـده    جود ندارد؛ اما مدلولِ نبودن چنين الگويي، اطلاقِ دلبخواهانه و گزافـي        مقيدكننده باشد و  
  . باشد مختلف نمي

آفرين خصوصيات  اي است كه از الگوپذير بودن رفتار دليل شناختي متضمن نفي الگوهاي زباني گرايي وجود خاص
گرايـي نظيـر دنـسي تحـت عنـوان            ل فيلـسوف خـاص    ترين اسـتدلا    مهم. دهند  اخلاقي در سياقهاي مختلف خبر مي     

شود و آنرا از كليت  پاياني كه بر الگوي زباني در سياقهاي مختلف مترتب مي گرايي مبتني است بر اصناف قيود بي كل
تـوان گفـت كـه الگوپـذير بـودن رفتـار        بنابر آنچه آمد، در مقام نقـد ايـن اسـتدلال مـي     . اندازد    و الگوپذير بودن مي   

.  اخلاقي در سياقهاي مختلف لزوماً متوقف بر وجود الگوهاي زباني متعين و پيـشاپيش موجـود نيـست     خصوصيات
آفرين خصوصيات  توان وجود الگوهاي زبانيِ بروز و ظهور كننده را تلقي به قبول كرد و از پاسخگويي رفتار دليل مي

گرايـي وجـود     است كه اسـتدلال خـاص     لازمه اين كلام اين   . اخلاقي در سياقهاي مختلف بدين الگوها سخن گفت       
گرايي وجودشناختي بايد دليلي اقامه كنـد لـه ايـن مـدعا كـه               براي منتج به نتيجه شدن، خاص     . شناختي تمام نيست  

الگوپذير بودن رفتار دلائل اخلاقي در سياقهاي مختلف نه تنها متوقف بر وجود الگوهاي زباني متعـين و پيـشاپيش                
ماداميكه  چنين دليلي از سوي . باني بروز و ظهور كننده نيز در اين ميان رهگشا نيستند      موجود نيست؛ كه الگوهاي ز    

  .  نمايد گرايي وجود شناختي موجه نمي گراياني نظير دنسي اقامه نشده، مدعيات ايشان در باب خاص خاص
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